
داستان های شهر جنگی

نویسنده:▪حبیب▪ ▪
احمدزاده

چاپ:▪1391 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪192 ▪

کتاب »داســتان های شــهر جنگــی« اولین کتاب داســتانی 
حبیب احمدزاده اســت. داستان های این کتاب همه واقعیت  گرا 
اســت و با دو شیوه  زاویه  دید، روایت شــده  است؛ یکی به طریق 
واگویــه یا به شــکل دوم شــخص مفرد و دیگری اول شــخص که 
گاهی به شکل تک گویی نمایشی بیان شده است. از ویژگی های 

دیگر بعضی از این داستان ها، روایی بودن آن ها است. 

بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد

نویسنده:▪حبیب▪ ▪
احمدزاده

چاپ:▪1395 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪158 ▪

»گفت وگو با ســایه« یا »بــوف کور چگونه ســاخته و پرداخته 
شــد؟« پژوهشــی از حبیب احمدزاده درباره »بوف کور« صادق 
هدایت است که فیلم »گفت وگو با سایه«ی خسرو سینایی نیز در 
ســال 1384 براساس آن ساخته  شد. احمدزاده در مقدمه کتاب 
می نویســد: همواره این پرســش برای بســیاری مطرح بوده که 
صادق هدایت چگونه می اندیشــیده که داستانی چون بوف  کور 
را نوشــته یا اینکه در ذهن او چه می گذشت که بوف کور حاصل 

آن شده است. 

شطرج با ماشین قیامت

نویسنده:▪حبیب▪ ▪
احمدزاده

چاپ:▪1387 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪356 ▪

رمان »شطرنج با ماشین قیامت« یک اثر فلسفی اجتماعی 
درباره ســه روز از زندگی یک بســیجی هفده ســاله در شهری 
اســت که توســط عراقی ها محاصره شده اســت. »شطرنج با 
ماشــین قیامت« نگاه جدید و نوگرایانه به مقوله دفاع مقدس 
دارد و بیانگر این است که دفاع مقدس زمینه های رشد نسلی 

را به وجود آورده است. 
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تصویرگر
باشگاه  نویسندگان کودک و نوجوان

حبیب احمــدزاده  چهره ای چندوجهی 
اســت: او فیلمنامه نویسی است که در کنار 
نام هایــی مثل خســرو ســینایی و ابراهیم 
حاتمی کیــا وکیومرث پوراحمــد کار کرده. 
مستندسازی جسور اســت که برای برخی 
از آثــارش جوایز معتبــری دریافت کرده. و 
البته داستان نویســی چیره دســت که برای 
هر خواننده ای با رمان مشــهور »شطرنج با 
ماشین قیامت« و شخصیت دوست داشتنی 
موســی تصویــر می شــود. هر ســه وجه از 
حبیب احمدزاده شــخصیتی ساخته است 
که بــرای هر خواننــده و بیننــده تصویری 

ماندگار را به ذهنش متبادر می کند.
 

ادبیاتِ حبیب
»شطرنج با ماشین قیامت« اولین بار در 
سال 1384 منتشر شد. پیش از این رمان، 
احمــدزاده »داســتان های شــهر جنگی« 
را منتشــر کــرده بــود کــه او را بــه عنوان 
نویســنده ای چیره دست معرفی کرده بود. 
امــا این »شــطرنج با ماشــین قیامت« بود 
که نام او را به شــکلی گســترده سر زبان ها 
انداخت و موجب شــد که هــم منتقدان و 
هم خواننــدگان هر دو، اثرش را تحســین 
کنند. کتــاب برنده جایزه ادبــی اصفهان 
و شــهیدغنی پور شــد، همچنین در کتاب 
ســال، جایزه قلم زرین و انجمن منتقدان و 

مطبوعات هم نامزد شد. 
رمــان از زندگــی ســه  روزه  یک پســرک 
1۷ســاله   بســیجی در شــهری که توســط 
عراقی ها محاصره شــده و موســایی وجود 
دارد که در یک مســئولیت به ظاهر ساده، 
افــراد متفاوتــی را می بینــد و ایــن خــود 

آغازکننده  ماجراهای اوست. 
موســی قهرمانــی اســت کــه نه تنهــا 

را  درونــش  کــه  بیرونــی اَش،  شــخصیت 
هــم بــا اتفاقــات پیــش می بــرد و بــزرگ 
نشــان  کتــاب  در  احمــدزاده  می کنــد. 
می دهــد بــا تک گویی های درونــیِ همراه 
بــا دیالوگ هایــش بــا دیگر شــخصیت ها، 
نمی خواهــد برخــلاف ســایر رمان هــای 
جنگــی تنهــا به تحســین قهرمــان کتاب 
بپردازد، بلکه به دنبال نشان دادن حقیقتی 
اســت که لابــه لای روزهــا و داســتان های 
جنگ پنهان مانده اســت. رمانی که ظاهرا 
نگرشــی خوشــبینانه نســبت بــه موضوع 
جنــگ ندارد؛ ولــی می تــوان آن را یکی از 
رمان های مهم ادبیات جنگ خواند. کتابی 
کــه مجموعه ای از پرســش های فلســفی، 
تاریخــی، ایدئولوژیکــی، اخلاقــی و... را 
در بســتر چرخش زمانی، همــراه با زبانی 

تأویل پذیر بیان می کند. 
احمــدزاده قهرمانــی متفــاوت از دفاع 
مقدس را روایت می کند، قهرمانی بسیجی 
که این بار فرشــته نیســت، فردی است که 
اشــتباه می کنــد، داد می زنــد، قضــاوت 
می کنــد و ایــن همان چیزی اســت که در 
بسیاری از کتاب های دفاع مقدس به نوعی 
کنار گذاشــته شــده اســت. نویســنده ای 
کــه با نگاهــی متفاوت به جنــگ به دنبال 
نشــان دادن حقیقــت آن اســت، و همین 
نگرش آثار او را از دیگر نویســندگانی که به 

این موضوع پرداخته اند، متمایز می کند.
دیالوگ هــای کتــاب حتــی راوی را که 
خود حضوری فعال در آنها دارد، تحت تأثیر 
قرار می دهد و ســبب می شــود تــا با همه 
تلاشی که برای پیشبرد جنگ بـه نفع مردم 
سرزمین خود داشته است، گاهی نسبت به 
حقانیت و درســتی عمل خود دچار شك و 
تردید گردد. زبان نویسنده در سراسر رمان، 
یکنواخت و یکدســت نیست؛ بلکه ترکیبی 
از حالات عاطفی، کوشش، همدلی و ادبی 
اســت و این دقیقا همان اســت که در همه  
آثــار مکتــوب و غیرمکتوب احمــدزاده به 

چشم می خورد:
پالایشگاه،  غمناک  شعله  های  »تلالوی 
بــر صورتــش افتــاده و خیره گــی چشــم 
مصنوعی اش را بیشــتر می کرد. دومین بار 
بود که بدخواب می شــدم. بار اول، صدای 
انفجــار مخزن بزرگ، بیــدارم کرد. بالاخره 
مــورد هدف قــرار گرفــت و میلیون ها لیتر 
بنزین هواپیما را، همچون قارچ آتشــینی، 
به آسمان فرستاد. حرارتش را همان طور که 
بر سایه بانِ ســیمانی پشت بام دراز کشیده 
بــودم بر پوســت صورتم حــس می کردم و 
نور شــدیدش، پــرده  هر دو پلکــم را بی اثر 
می کرد. این، بار دوم بــود... در حال آتشِ 
دهانه گرفتــن، خوابم برده بــود که با تکان 
دستش، بیدارم کرد. از هیچ چیزی، بیشتر 
از بدخوابــی شــبانه منزجر نبــودم. این را 
آقا قاســم مســئول مقرِ لبِ آب می دانست 
و همیشــه مراعاتــم می کــرد. چیزی صید 
کردی؟ ـ پرویییییز!... نمی دیدی که خواب 
بودم؟ ســرِ جا، نیم خیز شــدم. دیوار کوتاه 
آجری، مانع می شد که دشمن، ما را در این 
ارتفاع ببیند. چارزانو پشــت سرم نشست و 
شــروع کرد به مالش دادن هر دو شــانه ام. 
ـ مــرد هفده ســاله! باید بیدار باشــی! اون 
دست رو نگاه کنی! گرفتی خوابیدی؟...«

داســتان هایی که در مورد هشــت سال 
جنــگ تحمیلــی نوشــته می شــوند در دو 
گــروه کلی جــای می گیرنــد؛ گــروه اول 
»داســتان های جنگی« که جنــگ، صرفا 
آبســتن ســوژه اســت و در بطن داستان، 
دو طــرف جنــگ یکســانند؛ از آن جهــت 
که انسان هستند. انســان بما هو انسان و 
جدای از عقایــد و ارزش ها؛ با خصوصیات 
انســانی و مشــترکات فطری بین تمام نوع 
بشــر. و آنچه دســتمایه  پرداخت داســتان 
اســت، همیــن خصوصیات انســان نوعی 
اســت. خصوصیاتی مشــترک چون حس 

انتقام یا عشق های انسانی.
امــا گــروه دوم ایــن داســتان ها را که 

طاهره راهی
روزنامه‌نگار

جنگ زشت و زیبا
حبیب احمدزاده زبانی متفاوت وارد ادبیات جنگ کرده است


